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قواعد جعبه سیاه سیاست
دکتر روح اله اســلامي: ... روبنــا و زیربناي جعبه  �

ســیاه سیاســت، تفاوت زیــادي دارد؛ بــه نحوي که 
سیاســت مداران در میان مردم ســعي در نشان دادن 
همبســتگي ملي و بازنمایي تصمیمات گرفته شــده 
بر اســاس منافع و مصالح کشــور دارند. اما زیربناي 
جعبه ســیاه قدرت، در بســیاري از کشــورها ثروت و 
لذت انحصاري و انباشته شــده اســت کــه مي تواند 
مســیرهاي توسعه را دگرگون ســازد و به طور بدیهي 
با منافــع کارگزاران هم راســتایي دارد. جعبه ســیاه 
سیاســت به علت ذات موضوعــات عمومي و قواعد 
متصلب آن، ســاختاري محکم از شــبکه هاي قدرت 
تداومــي دارد که بــه راحتي تحول اساســي را پذیرا 
نیســت. حتي اگر نخبگاني علمــي، عالماني مردمي 
و سیاســت مداراني متفاوت به هســته سخت قدرت 
وارد شوند، پس از چندي مکالمات جعبه سیاه شکل 
تکراري خواهــد گرفت. گاهي حتي ساده اندیشــي و 
رویکردهــاي ایده آلیســتي که قصد مردمي ســازي و 
ارائه خدمات بهداشــتي دارند، به دلیل اینکه ســایر 
ابعاد و تعارض منافع را نمي بینند، نظام سیاسي را در 
وضعیت بحراني قرار مي دهند. به همین علت است 
که در دولت - کشــورها اجازه جابه جایي همه جانبه 
کارگزاران سیاســي را نمي دهنــد و لایه هاي نظامي، 
قضائي، آریســتوکرات ها و مجلس سنا براي حفاظت 
از ساختار هسته سخت شــکل گرفته است. قواعدي 
بر جعبه سیاه سیاست وجود دارد که به برخي از آنها 

اشاره مي شود.

اخطار قانون اساسي بدهید
مازیــار طاطایــي: به طــور قطع اطــلاع حاصل  �

کرده اید کــه معاونت حقوقي قــوه قضائیه مبادرت 
به تهیه پیش نویس آیین نامه قانون اســتقلال کانون 
وکلا مســتند به مــاده ۲۲ این قانون کرده اســت. این 
آیین نامــه در تاریــخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ با قیــد محرمانه 
و جهــت اظهارنظــر در خصوص آن بــراي اتحادیه 
کانون هاي وکلاي دادگســتري ایران (اسکودا) ارسال 
شــد. این در حالي اســت که مطابق مــاده ۲۲ قانون 
اســتقلال «کانــون وکلا با رعایت مقــررات این قانون 
آیین نامه هاي مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و 
طرز رسیدگي به تخلفات و... نوع تخلفات و  مجازات 
آنها و ترفیع و کارآموزي و پروانه وکالت را در مدت دو 
ماه از تاریخ تصویب ایــن قانون تنظیم مي کند و پس 
از تصویب وزیر دادگســتري به موقع به  اجرا گذاشته 
مي شود». وظایف قوه قضائیه و ریاست محترم آن در 
اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساســي احصا  شده است... 
از آنجایي که به شــرح فوق وظیفــه تهیه و تصویب 
آیین نامه اجرائي قانون فوق به ترتیب بر عهده کانون 
وکلاي وزیر دادگســتري گذاشته شــده است، هرگونه 
مداخلــه قوه قضائیــه در اصــلاح آیین نامه فعلي یا 
تصویــب آیین نامه جدید مغایر قانــون فوق و اصول 
۶۱، ۱۳۸، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساســي است.  بر همین 
اســاس کانون هاي وکلاي دادگستري و اسکودا اقدام 
معاونــت حقوقي قوه قضائیــه در تهیه پیش نویس 
آیین نامــه اجرائي قانون اســتقلال کانون هاي وکلا را 
مغایر قانون تشــخیص داده و از هرگونه اظهارنظر و 
مداخله در موضوع مورد درخواست معاونت حقوقي 
قوه قضائیه امتناع کردند. به عنوان کسي که سوگند به 
پاســداري از حقوق ملت و قانون اساسي یاد کرده اید، 
تقاضا دارد، در اجراي قانون اساســي به قوه قضائیه 
اخطار قانون اساســي داده و مانــع تصویب آیین نامه 
که در مخالفت صریح با قانون اســتقلال کانون وکلا 
و اصول صدرالذکر قانون اساســي که ناقض استقلال 
حرفه اي وکلا و حقوق ملت در برخورداري از خدمات 

حقوقي یك نهاد مستقل است، شوید.

رونمایي از «کاسبان کرونا»!
حســین شــریعتمداري: ... در فضــاي مجازي و  �

غیرمجــازي، گوشــه روزنامه، کنار آن رســانه و همه 
جا دنبال این هســتند که مردم را به اضطراب و عدم 
اعتماد دعوت کنند. شــما مي دانید هیچ دارویي براي 
کرونا بالاتر از اعتماد مردم و روحیه مردم نیست و اگر 
روحیه، اعتماد به هم و نشاط روحي ما بالا باشد، این 
ویروس کمتر در ما اثر مي گذارد». آقاي رئیس جمهور 
مي گویند «بگذریم از یک گروه کوچکي که کاســب اند 
و روز تحریم، کاســب تحریم  و روز کرونا، کاسب کرونا 
هســتند»! تکلیف کاســب تحریم! در فرهنگ جناب 
روحاني روشن است. ایشان مدت هاست که منتقدان 
برجام را کاسب تحریم! مي نامند ولي «کاسب کرونا»! 
براي اولین بار اســت که مطرح مي شود و البته  باز هم 
از زبان رئیس جمهور! و از ســوي دیگر در آدرسي که 
از این واژه جدید ارائه مي دهند، کاســبان کرونا، همان 
کاســبان تحریم هستند! درپي بازخواني قصه پُرغصه 
برجام و فاجعــه اي که براي مــردم و نظام به دنبال 
داشــته و هنوز هم دارد نیســتیم ولي از آنجا که این 
روزها و درپي شــیوع ویروس منحــوس کرونا، جناب 
روحاني روزهاي پُر مشغله اي دارند و  بعید نیست در 
ارزیابي مســائل به خطا بروند و اشتباهي را که هفت 
ســال پي در پي مرتکب شــده بودند، به گونه اي دیگر 
تکرار کنند... «کاســبان تحریم»، منتقدان برجام باشد 
-که متأســفانه هست- منتقدان برجام تقدیر کنندگان 
و حامیــان اقدامات نظام و مــردم در مقابله با کرونا 
هستند و اگر منظور ایشان از واژه جدید، یعني «کاسبان 
کرونا»! شبهه افکنانِ همسو با دشمنان تابلو دار مردم 
و نظام باشــد که ظاهرا هست، بیشترین آنها را باید در 

میان مدعیان حمایت از دولت جست وجو کنند.

آینه یادداشت

سال هفدهم    شماره 3703 سیاستشنبه   6 اردیبهشت 1399

آیا اصلاح قانون انتخابات
 با قانون اساسی مغایرت ندارد؟ 

طرحــی برای اصــلاح قانون انتخابــات در مجلس  �
بررســی شــده اســت که از منظر مطابقت یا مغایرت با 
قانون اساسی تأمل برانگیز است. این یادداشت به بررسی 
مواد مختلف این طرح که به موضوع شــرایط داوطلبان 
نمایندگی مجلس اختصاص دارد، از منظر قانون اساسی 

می پردازد:
۱- در ماده (۴) این طرح مقرر شــده است: « ۲- ابراز 
وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه». این مسئله در 
بند ۴ ماده ۲۸ قانــون فعلی انتخابات مجلس با عنوان 
«ابــراز وفاداری به قانون اساســی و اصل مترقی ولایت 
مطلقه فقیه» اســت. مجلس در این بند عبارت «ولایت 
مطلقــه فقیه» را به «ولایت فقیــه» تغییر داده و «اصل 
مترقی» را از این بند نیز حذف کرده اســت. این در حالی 
است که در اصل ۵۷ قانون اساسی عبارت ولایت مطلقه 
فقیه به کار رفته اســت. نکته  دیگر آنکه مطابق بند (۱-
۱۰) سیاست های کلی انتخابات، مجلس شورای اسلامی 
مکلف شــده بوده اســت که در چارچوب قانون اساسی 
معیار و شاخص دقیق نسبت به معیارهای التزام عملی 
به اســلام، قانون اساسی، نظام اســلامی و ولایت فقیه 
را معیــن کند که در این قانــون این مهم مغفول مانده و 
مجلس تنها به حذف وصف «مطلقــه» از واژه  «فقیه» 

اکتفا کرده است!
۲- شرایط انتخاب شوندگان اثباتی است و احراز آنها 
برای مراجع رسیدگی کننده لازم و ضروری است. از آنجا 
کــه در تبصره ۳ ماده ۴ طرح اصلاحی، اصل را بر اعتقاد 
داوطلبان نمایندگی مجلس به اسلام و التزام عملی آنان 
قرار داده، مگر آنکه خلاف آن مطابق حکم قطعی دادگاه 
ثابت شود، تبصره مذکور مغایر با مدلول التزامی اصل ۶۲ 
قانون اساسی اســت. شورای نگهبان نیز در نظرات خود 
این مهم را مورد توجه قرار داده است؛ به عنوان نمونه این 
شورا در بند ۲ نظر شماره ۷۸/۲۱/۵۱۷۳ مورخ ۷۸/۵/۲۸ 
در ارتبــاط با «طرح لزوم رســیدگی دقیق به شــکایات 
داوطلبین ردصلاحیت شده در انتخابات مختلف» مصوب 
۱۳۷۸/۵/۱۳ مجلس شوراى اسلامی، اطلاق ماده واحده 
و تبصره ۱ آن را به دلیل فوق الذکر مغایر با اصل ۶۲ قانون 
اساسی اعلام کرد. همچنین شورای نگهبان در بند ۱۴ نظر 
شماره ۸۲/۳۰/۲۷۱۲ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۱، تبصره ۳ لایحه 
اصلاح قانــون انتخابات مصــوب ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ را مغایر 
با اصل ۶۷ قانون اساســی اعلام کرد. در این تبصره ذکر 
شده بود: «اصل بر صحت اظهارات داوطلبان نمایندگی 
مجلس شورای اسلامی در فرم ثبت نام است مگر اینکه 

خلاف آن از طرق قانونی ثابت شده باشد».
۳- قســمت دوم تبصره بند ۳ مــاده ۴ این طرح که 
منابع استعلام صلاحیت داوطلبان را محدود به مراجع 
دولتی؛ یعنی وزارت اطلاعات، دادســتانی کل، ســازمان 
ثبت احوال کشــور و نیروی انتظامی جمهوری اســلامی 
ایران دانسته مغایر با موازین شرعی، مقدمه قانون اساسی 
، بند ۱ اصل ۳ و اصل ۶۷ قانون اساســی است. توضیح 
آنکه در این تبصره منابع اســتعلام شورای نگهبان تنها 
منوط به مراجع قانونی مذکور در قانون شــده است. این 
حکم مســتلزم ورود افرادی است که فاقد شرایط مذکور 
در اصل ۶۷ قانون اساسی هستند و ثانیا انحصار به طرق 
قانونی مســتلزم نفی طرق معتبر شــرعی جهت احراز 
شــرایط انتخاب شوندگان است. توجه به این موضوع نیز 

در نظرات شورای نگهبان مسبوق به سابقه است.
۴- موضــوع بند ۴ ماده ۴ این طــرح که ارائه مدرک 
تحصیلی کارشناسی ارشــد یا معادل آن به شرط داشتن 
هفت ســال ســابقه خدمــت اجرائــی در بخش های 
خصوصی یا دولتــی یا فعالیت آموزشــی یا پژوهش با 
تأییــد مراجع ذی ربط را جزء شــرایط نمایندگی مجلس 
برشــمرده، از آنجا که افراد زیادی را از حق انتخاب شدن 
محــروم می کند، مغایر با بند ۸ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون 
اساسي اســت. در ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی 
این موضوع نیز مطرح شده اســت. در طرح اصلاح بند 
(۴) ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 
مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۸ یکی از شــرایط انتخاب شوندگان، 
دارابودن حداقل پنج ســال ســابقه علمي ـ آموزشــي 
یــا مدیریتي در بخش هــاي دولتي، نظامــي ـ انتظامي، 
عمومي یا خصوصي با تأیید هیئت هاي اجرائي و نظارتي 
انتخابات استان  ذي ربط تعیین شده بود که با ایراد شورای 

نگهبان مواجه شد.
۵- تبصــره بند ۵ مــاده ۴ نیز که گفته سوءشــهرت 
داوطلب صرفــا با حکم قطعــی دادگاه صالــح اثبات 
می شــود، به دلایل پیش گفتــه مغایر با بنــد ۱ اصل ۳، 

مقدمه قانون اساسی و اصل ۶۷ قانون اساسی است.

محمدحسن باقري
  آیا می توان انتظار داشت این بیماری همه گیر،  �پژوهشگر حقوق انتخاباتی

روندهای اعتراضی پیش از بحران را معکوس کند؟ 
مقصود روندهایی اســت که منجر به شــکل گیری 
جریان های مبارزه و اعتراض در کشورهای مختلف 

دنیا شده بود.
نخست بگویم که هر آنچه را در اینجا و در این روزها 
گفته می شود، باید به شدت نسبی تلقی کرد، زیرا داده ها 
و تحلیل های مــا درباره بیماری کروناویروس محدود و 
به شــدت و دائم در حال تغییر هستند؛ اما من هم مثل 
بســیاری دیگر از همکاران دانشــگاهی و روشنفکرمان 
در ایــران و جهان، فکر می کنم این وظیفه ماســت که 
در همین شرایط نیز ســکوت نکرده و نظرات خود را با 
قیدکردن این نسبیت پاســخ ها، بیان کنیم. دلیل اصلی 
از نظر من در آنچه شــاید بتوان یک جامعه شناســی یا 
انسان شناســی «فوری» این پدیده به حساب آورد، این 
است که معتقدم فرایند تحول این بیماری در کوتاه مدت 
و درازمدت تأثیراتی بسیار منفی بر نظام های اجتماعی 
و سیاســی و اقتصادی جهان باقی خواهد گذاشت که 
احتمالا کمتر از خود بیماری و آسیب های آن نخواهند 

بود و حتی ممکن است بیشتر باشد.
اما درباره پرســش شما؛ به نظر می رسد درمورد این 
ویروس مانند موارد پیشــین، ما نه با یک موج، بلکه با 
چند موج پی در پی روبه رو باشــیم؛ برای مثال در فصل 
تابســتان فروکش کرده و از پاییز بار دیگر افزایش یابد. 
در این حالت، فرکانس فــرود و فراز بیماری بر تأثیرات 
اجتماعی آن نیز تأثیر می گــذارد؛ اما آنچه من در اینجا 
می گویم براساس روندی است که تاکنون از اواخر پاییز 
گذشــته (آذر ۱۳۹۸- فوریه ۲۰۱۹) تــا امروز (فروردین 
۱۳۹۹ – آوریل ۲۰۲۰) شــاهدش بوده ایم، پیش بینی ها 
نیز تا حداکثر پاییز سال آینده به شرط یافته نشدن واکسن 
یا دوای مؤثر و تأیید شده مطرح شده اند. در این صورت 
بایــد بگویم که به احتمــال زیاد نه تنهــا بعید به نظر 
می رسد که شاهد امواج اعتراضی از جانب فرودستان 
شــهری یا معترضان مدنی در جناح های پیشرو باشیم، 
بلکه درست برعکس احتمال امواج اعتراضی از سوی 
پوپولیست های راســت علیه اقدامات دولت ها ممکن 
اســت اتفاق بیفتد یا شــورش های کوری پدید بیاید که 
از جانب آنها مورد سوءاســتفاده قــرار بگیرد. مصداق 
این ســخن نیز آن اســت که در همین هفته گذشته در 
میشیگان، ویرجینیا، مینه سوتا و چند ایالت دیگر آمریکا، 
طرفداران ترامپ به خیابان ها ریخته اند و با تحریک خود 
ترامــپ که در چند توییت از مردم این ایالات خواســته 
بــود «ایالت خویش را آزاد کنند» به ناآرامی هایی دامن 
زده اند. راست آمریکا با وحشــت از آنکه انتخابات ماه 
نوامبر آینده را ببازد، در حال سوءاســتفاده شدید از این 
بیماری در تحریک مردم به شــورش و در نهایت شاید 
به تعویق انداختــن انتخابات یا جلوگیــری از رأی دادن 
پســتی برای پیروزی مجدد ترامپ است. شبکه راست 
افراطی و پروپاگاندای فاکس نیوز و پزشــکان تلویزیونی 
آن نیز از جمله «دکتر آز» که مخاطبان ایرانی شبکه های 
ماهواره ای خوب او را می شناســند نیز همراه با راست 
آمریکا در این کارزار مشــارکت دارند. همین ســناریو را 
می توان اگــر بیماری ادامه یابد، در کشــورهای اروپای 
شــرقی به ویژه در مجارســتان، هند و ترکیه و برزیل که 
دولت های دســت راستی پوپولیســتی در آنها روی کار 
آمده اند، مشاهده کرد. به عبارت دیگر راست نولیبرالی 
برای نجات دادن سیستم ســرمایه داری مالی و طرفدار 
عدم مسئولیت دولت در سلامت عمومی، کاملا آمادگی 
دارد به بهای مرگ انســان ها که اغلب آنها فرودستان 
هســتند (حدود ۷۰ درصد مرگ ومیر کرونــا در آمریکا 
به طــور تقریبــی از جمعیت ۳۰ درصدی ســیاهان آن 
اســت) به شــورش هایی اجتماعــی دامن بزنــد تا به 
بهانه «ناآرامی»، جناح های تندرو را به قدرت برســاند 
یا در قدرت نــگاه دارد. در این شــرایط که به کمک به 
فرودســتان و کســانی نیاز اســت که کمترین امکانات 
را برای محافظت از خود دارند، شــک نداشــته باشیم 
که جناح های راســت و پوپولیســتی، لحظه  ای درنگ 
نخواهند کرد که ترس و واهمه مردم را پلکان رســیدن 
به قدرت یا باقی ماندن خــود در قدرت کنند؛ اما گمان 
نمی کنــم در جهت مخالــف بتوانیــم جنبش هایی را 
ببینیم، زیرا این حرکات اعتراضی در سراسر جهان، پایه 
و اســاس انسان دوســتانه دارند و حاضر نیستند در این 
شرایط بحرانی و خطرناک جان انسان ها را برای مسائل 

سیاسی به خطر بیندازند. 
  حداقــل در این فرصت کوتــاه چندماهه این  �

موضوع دیده شــد که کرونا بر جریــان اعتراضات 
مردمی که در دنیا گســترش یافته بود، تأثیر گذاشته 
اســت. از نظر شــما کرونا چه آینــده  ای پیش روی 
گذشــته  مردمی  اعتراضــات 

است؟
آنچه گفتــم بحثی تقریبی 
بود که شــامل یک چشم انداز 
کوتاه مدت می شود؛ برای مثال 
زیرا  چشم اندازی شــش ماهه، 
در این مدت بســیار بعید است 
اعتراضی  جنبش های  شــاهد 
مردمــی گســترده به طور کلی 
و به ویژه از ســمت فرودستان 
باشــیم. مگر در اثر فشــار فقر 
و دخالت نکــردن کامل دولت 
برای جبران آن؛ اما برعکس در 
میان مدت به نظرم دو ســناریو 
در پیش رو وجــود دارد که هر 
دو جهانــی اســت: در یکی از 
به صورت  این جنبش هــا  آنها 
خشــونت آمیز و مخــرب و در 

دیگــری به صورت قدرتمنــد اما مســالمت آمیز به راه 
خواهند افتاد؛ اما به هر حال گریز ناپذیر خواهند بود. ابتدا 
بگویم چرا جنبش های گسترده فرودستان شهری را در 

چند سال آینده گریز ناپذیر می دانم.
دلیــل اصلی این امر آن اســت که حتی اگر بیماری 
کروناویروس بــه امواج جدید نرســد و در همین پاییز 
مهار شــود، تا همین امروز تعداد بی کاران در آمریکا در 
کمتر از یک ماه به ۲۲ میلیون نفر رســیده و پیش بینی 
میزان فقر به نیمی از جمعیت می رســد؛ رقمی که در 
آمریکا پس از بحران عمومی اقتصادی ۱۹۳۰ و سپس 
بحران ۲۰۰۸ سابقه نداشته است. در چین نیز که همراه 
آمریــکا بزرگ ترین اقتصــاد جهان اســت، بحران های 
مشــابهی را شــاهد خواهیم بود؛ چون سطح مصرف 
به ویژه در طبقه متوسط، سقوط خواهد کرد. هم اکنون 
بحران هــای نفتی را نیز داریم کــه قیمت های نفتی را 
بــه صورت وحشــتناکی کاهش داده اند. این تابســتان 
بزرگ تریــن کشــورهای ثروتمند جهان نظیر فرانســه، 
بریتانیا، اســپانیا و ایتالیا تقریبا درآمد توریستی نخواهند 
داشــت و اقتصادهای آنها امروز به شــکل وحشتناکی 
ضربه خورده  اســت. فراموش نکنیم که سطح پوشش 
بیمــه و تأمین اجتماعی هرچند در اروپا خوب اســت، 
اما در ســال های اخیر به دلیل سیاست های نئولیبرالی 
به شــدت ضربه خورده و در آمریکا هم که مشــخص 
اســت؛ اصولا اکثریت نه بیمه درست و قابل تضمینی 
دارند، نه پس اندازی و نه آمادگی برای بحران های بزرگ 
خانگی. همه این موارد سبب خواهند شد که با سقوط 
جهانی اقتصاد در سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ روبه رو باشیم 
که سرچشمه جنبش های گسترده فرودستان شهری و 
البته ضدشورش و ســرکوب های حاکمان و بالا گرفتن 
فاشیسم، نژادپرســتی ها، ملی گرایی های ضد مهاجر و 

همه متعصبان است.
  با پیش زمینه  ای که ترسیم کردید، چند سناریو را  �

می توان برای آینده پیش رو ترسیم کرد؟ 
 دو سناریویی که به نظرم قابل پیش بینی هستند، به 
انتخاب یا عدم انتخاب ترامپ (به مثابه یک شاخص نه 
یک شــخص) باز می گردد. ترامپ به اذعان اکثریت ۵۰ 
تا ۶۰ درصدی آمریکایی ها و تقریبا تمام دانشــگاهیان 
و روشنفکران، سیاســت مداران کارکشته، اهل رسانه و 
اغلب هنرمندان این کشور، یک بساز و بفروش کلاهبردار 
نیویورکی، فرد بی اخلاق و بی احســاس و بی مسئولیت 
و فاســد و دزدی رسمی اســت؛ آن هم همراه با روابط 
بســیار مشــکوک و تهدیدکننــده از ســوی دولت های 
فاسد جهان ســومی نظیر عربستان، ترکیه، برزیل و هند 
و دولت هــای اقتدار گرایــی نظیر چین و روســیه. دلیل 
انتخاب شدن بار نخست ترامپ، رشد پوپولیسم در حد 
۴۰ تــا ۴۵ درصــد در رأی دهنــدگان آمریکایی، تخریب 
حزب جمهوری خواه از درون و همچنین تمایل راست 
نئولیبــرال آمریکا به در دســت گرفتن کامل دیوان عالی 
این کشــور و دستگاه قضائی و لغو گسترده مالیات های 
سرمایه داران بزرگ بود که ترامپ همه را انجام داد؛ اما 
این غولی که از چراغ جادو درآمد، بســیار وحشتناک تر 
از چیــزی بود کــه تصــور می کردند و یک فاشیســم 
نوظهور در آمریکا ایجاد کرد. «ترامپیســم» در حقیقت 
نه فقط نهادهــای آمریکایی از ســازمان های نظامی تا 
جاسوســی و قضائی و مقننه را به شــدت تخریب کرد، 
بلکه جامعه مدنی آمریکا را نیز به شدت دو قطبی کرد 
و حزب جمهوری خواه را در شــرف نابــودی قرار داد؛ 
تقریبا همان کاری که نیکلا ســارکوزی چند سال پیش 
با حزب گلیســت فرانســه کرد و نتیجــه اش روی کار 
آمدن مکرون بود. در صورت انتخاب دوباره ترامپ نیز 
بحران ها در ســطح آمریکا و جهانی به شــدت افزایش 
یافته و احتمالا شاهد جنبش های خشونت آمیزی در کل 
جهان خواهیم بود که ممکن اســت کار را به جنگ ها 
یا تنش های منطقه ای و بین المللی نیز بکشــاند و این 
بدترین سناریوی ممکن است. ســناریوی دوم روی کار 
آمدن دموکرات های معتدل اســت؛ یعنــی جو بایدن 
کــه در این صورت آمریکا تلاش خواهــد کرد با قدرت 

دســت به ترمیم خرابی های ترامپ در ســطح داخلی 
و بین المللــی بزند و جنبش های مدنی، سیاه پوســتان، 
مهاجران و گروه های پیشرو در آمریکا نیز که از هم اکنون 
وارد مذاکره برای گرفتن بخشی از قدرت شده اند، به او 
کمک خواهند کرد. این امر سبب خواهد شد موقعیت 
جهانی نیز اندکی برای فرودســتان بهتر شود؛ اما نه در 
حدی که بتوان ضربات اقتصادی کروناویروس را از میان 
برداشت؛ به خصوص که پس از رفتن ترامپ، آمریکا تا 
ســال ها میراث دار فجایع او در داخــل و خارج خواهد 
ماند. در این صورت، به نظرم جنبش های فرودست باز 
هم به شکل گسترده شروع خواهند شد؛ اما با خشونتی 

کمتر و مسالمت آمیز تر.  
 این ســؤال مطرح اســت که این همه گیری بر  �

همه اعتراضات اثری یکسان خواهد داشت؟ به این 
معنی که آیا ماهیــت اعتراض های جاری در جهان 
پیش از کرونا یکی بوده و می توان انتظار داشــت که 

بعد از کرونا با فرمول مشابهی متحول شود؟
من معتقــدم در مجموع و بنا بر ســازوکارهایی که 
در ســرمایه داری مالی متأخر وجود دارد، کرونا ســبب 
خواهد شــد درســت مثل واقعه ۱۱ ســپتامبر، شــاهد 
شدت گرفتن اشکال اقتدار گرایی حتی در دموکراسی های 
غربــی بشــویم. مثالی بزنــم؛ بدون شــک ورود به این 
کشورها سخت تر خواهد شــد، سیاست های مهاجرتی 
تبعیض آمیز تــری خواهنــد داشــت، کنترل پلیســی بر 
جامعه شــدیدتر خواهد شد و همه اینها سبب می شود 
واکنش ها نیز خشونت آمیز تر شوند؛ اما نقش قدرت های 
بزرگ و رهبران آنها بسیار مهم است. ما متأسفانه امروز 
قدرت هایی داریم که در رأس اکثر آنها افرادی بسیار نازل 
و غیر شایســته ، دیکتاتور منش و دست در دست مافیای 
بین المللی و ســرمایه داران بزرگ قرار گرفته اند؛ افرادی 
به شدت ضد فرو دستان. در اروپا ما شخصیت هایی مانند 
مکرون و جانســون را داریم (درحالی که تنها شخصیت 
موجه یعنی خانم مرکل از قدرت خارج می شــود)، در 
روســیه پوتین، در چین جــی و در آمریکا ترامپ بدترین 
رهبرانی هســتند که می توان بــرای مدیریت یک جهان 
بدون تنش در نظر داشــت و بهتریــن رهبرانی که برای 
ساختن یک جهنم واقعی به آنها نیاز است. بنابراین، به 
نظرم همه چیز بســتگی به آن دارد که این قدرت ها آیا 
تحولی را در خود شــاهد باشند یا نه. کمترین جایی که 
می توان در انتظار تحول بود، روســیه است؛ اما در چین، 
در اتحادیــه اروپا و در آمریکا می توان در انتظار تحولات 
مهمــی بود که اگــر حتی اندکی در جهــت حمایت از 
فرودستان شــهری پیش بروند؛ این جنبش ها می توانند 
شــکل یک مبارزه مدنی مسالمت آمیز و بسیار مثبت به 
خود بگیرند و نیاز به تلفات و آسیب های مادی و جانی و 
خشونت هایی که خود زمینه را برای وضعیت های بدتر 

فراهم خواهند کرد، نخواهد بود.
  آیا شرایط کنونی را می توان با وقایع سال های  �

جنگ مقایســه کرد؟ ســال های آغازین دو جنگ 
در  اعتراض ها  میزان  پایین ترین  دربرگیرنده  جهانی 
جهان است؛ اما ســال های بعد از دو جنگ جهانی، 
نقاط اوج گیری اعتراض های کارگری در دنیاســت. 
البته این را نباید فراموش کرد که در سال های جنگ، 
امواج اعتراض های کارگری به هیچ وجه از بین نرفته؛ 
اما از عوارض جانبی جنگ ها یکی این بود که سطوح 
مبارزات و اعتراض ها را کاهش داد. با نگاهی به این 
تجربه تاریخی می توان شرایط کنونی دنیا در بررسی 
اعتراض های جهانی را با ســال های جنگ مقایسه 
کرد و انتظار داشت سرنوشــت مشابهی پیش روی 

اعتراض های مردمی باشد؟
کاملا. با این تفاوت که شــرایط جهان کنونی بیشتر 
شــبیه دوران پس از جنگ جهانی اول اســت که اتفاقا 
متقارن با آنفلوآنزای اسپانیایی بود. پس از آن دوران بود 
که فقر گســترده اروپا را فراگرفت و به ویژه در معاهده 
ورســای چنان فشــاری بر آلمان که در جنگ شکست 
خورده بود، آوردند که این کشور را به سوی فقر و فلاکت 
بی نهایت پیش برد و در نهایت فاشیسم و جنگ جهانی 

از ایــن اروپای تخریب شــده بیرون آمــد. پس از جنگ 
جهانی دوم شــرایط متفاوت بــود: اولا بر خلاف جنگ 
قبلی آمریکا در طرح مارشــال، آلمان را کنار نگذاشت 
و تجربه جنگ جهانی اول ســبب شد به این کشور نیز 
کمک شود که رشــد کند، بنابراین سیاست های آمریکا 
تحت تأثیر رهبری ارزنده روزولت در آغاز آن ســبب شد 
دموکراســی و رشد اقتصادی در جهان بالا بگیرد. اما از 
تقریبا نیمه دهه ۱۹۵۰ هم سیاســت آمریکا تغییر کرد 
و به طرف حمایت از دیکتاتوری ها و کودتاهای نظامی 
علیه دولت های جهان سومی (از جمله دکتر مصدق) 
رفت و هم تشدید فشــارهای شوروی، اروپای شرقی را 
نیز وارد فرایندی از شــورش ها کرد که هر چند شکست 
خوردند، اما ۲۰ ســال بعد زمینه های فروپاشی شوروی 
را فراهم کردند. سیاســت آمریکا در نهایت به برقراری 
دیکتاتوری در کل جهان سوم و خشونت بارترین اشکال 
آن در کشــورهای زیر ســلطه مســتقیم آن (آمریکای 
میانــی و جنوبی) انجامید و عملا از آن به بعد تا امروز 
آمریکا سیاســت حمایت از دیکتاتوری هــا را ادامه داد 
و نتیجه اش همان جهان وحشــتناکی اســت که امروز 
شــاهدش هســتیم. انتخاب مجدد ترامپ به این روند 

دامن خواهد زد.
  درنهایت به نظر شما اعتراضات در دوران کرونا  �

و بعد از کرونا تغییر شکل و ماهیت خواهند داد؟
اعتراضات به نظر من در ســال های آتی بیشــتر به 
مطالبات اقتصادی مربوط خواهند شد. فشار فقر ناشی 
از این بحران به شــدت ممکن است بالا باشد. همچنین 
مطالبــات برای آزادی های مدنی که بــه بهانه کرونا از 
افراد گرفته شــده، ممکن است آغاز شــوند. تمام این 
مســائل تا حد زیادی بستگی به آن دارد که آیا جنبشی 
جهانی برای دفاع از فرودستان و مبارزه با نولیبرالیسم 
شکل بگیرد یا نه؟ البته منظورم جنبشی خودانگیخته 
و در قالب خرده جنبش های کوچک در سراســر جهان 
به ویژه از خلال جامعه مدنی اســت و همچنین به این 
بســتگی دارد که جامعه مدنی و فعــالان این جنبش 
تــا چه حد بتوانند با هوشــمندی از دست کاری شــدن 
به وســیله قدرت های بزرگ که سال هاست به این کار 
مشــغولند خود را در امــان نگه دارند و بــازی آنها را 

نخورند.
 شــهروندانی که معترض بودند و حالا به دلیل  �

کرونا  دست از اعتراض کشیده اند با چه چالش هایی 
مواجه هستند. چون از یک سو آنها یک طرفه مجبور 
بــه تعطیلی اعتراضات شــده اند و از ســوی دیگر 
دولت ها همچنان سیاســت های خود را که خلاف 
نظر مردم بوده، ادامه می دهند. در واقع اینجا کرونا 
یک طرفه مردم را از چرخه مبــارزه خارج کرده و به 
دولت ها ایــن فرصت را داده که یکه تازی کنند. این 
یکه تازی تا کجا تحمل می شود و چه نتیجه ای دارد؟

متأســفانه موج اعتراضات در این شــرایط بیشترین 
شکنندگی را در مقابل دســت کاری دولت های بزرگ و 
همه کســانی دارد که به گونه هــای مختلفی بخواهند 
از موقعیــت پیش آمده بــا بحران کرونا، بــرای تقویت 
تزهای ملی گرایی، نژاد پرســتی و پوپولیســتی استفاده 
کننــد. بنابراین تا این بیماری در مرحله بحرانی اســت، 
عملا نمی توان به جنبشــی فکر کرد اما زنده نگه داشتن 
فرهنــگ و فرایندهای فکــری و اندیشــه در جامعه و 
جلوگیری از نومیــدی و یأس به بهبود وضعیت به نظر 
من بســیار اهمیت دارد. انفعال، چه پیش و چه پس از 
کرونا، بزرگ ترین دشمن هر گونه جنبش و مبارزه ای برای 
دنیایی بهتر است. انفعال می تواند به سرعت به  نومیدی 
تبدیل شــود و به بی عملی که در نهایت عمل در جهت 
دنباله روی از سیستم های تخریب جهان ، محیط زیست 
و ســرکوب انسان هاســت. دلیلی وجود ندارد دولت ها 
یکه تازی کنند، اتفاقا به نظر من انتقال گســترده مباحث 
و حضور اندیشــه در پهنه مجــازی فرصت های تازه ای 
به کوشــندگان برای یک جهان بهتــر می دهد که نباید 
از آن غافل باشــند. اینکه تصــور کنیم چون تماس های 
فیزیکی کم شده یا می شود و چون تجمع ها کم می شود 
– که لزوما خواهد شــد - این به آن معناســت که باید 
اهداف خــود را بــرای جهانی بهتر، کمــک به محیط 
زیست، افزایش آزادی های دموکراتیک و از همه مهم تر 
بهداشــتی با کیفیتی بهتر و بــرای همه رها کنیم، کاملا 
نادرســت و در همان جهتی اســت که پوپولیست های 

نولیبرال مایلند رویدادها را به سویش سوق دهند.
 فکــر می کنید اتخــاذ سیاســت های مرتبط با  �

کرونا و مهار آن هم منجر به شــکل گیری اعتراضاتی 
شود؟ برای مثل در همین هفته در هند شاهد تجمع 
دســت فروش ها و کارگرهای روزمــزدی بودیم که 
اعتراض داشتند  به سیاســت های قرنطینه دولت 
و کار بــه درگیری کشــید. ادامه ایــن وضعیت و 
نامعلوم بودن دورنمای آن موجب می شود خیلی ها 
از آینده اقتصادی خود بترسند و ممکن است دست 
به اقداماتی خلاف سیاســت های دولت ها در مهار 
کرونا بزنند. خود این مســئله ممکن است منجر به 

شکل گیری اعتراض هایی در دنیا شود؟
خطر در این گونه اعتراضــات می تواند تبدیل آنها به 
خوراکی برای پوپولیســم های راســت باشــد. در آمریکا 
چنین است و در جریانات رشد فاشیسم در پس از جنگ 
جهانــی دوم نیز چنین بود: حزب نــازی از طریق جذب 
گســترده آرای کارگرانی که قبلا به حزب کمونیست رأی 
می دادند، به قدرت رســید، زیرا توانست آنها را قانع کند 
که تنها این حزب اســت کــه از مردم فرودســت دفاع 
می کند. این خطر بزرگی است که جنبش های فرودستان 
و حتــی جریان های فکری طرفدار فرودســتان را تهدید 
می کند، اینکه خود به بازیچه  ای در دست پوپولیست های 
به ظاهر ضد دولت و در واقع طرفدار حاکمیت سرسخت 

سرمایه داری متأخر مالی تبدیل شوند. 

درگفت وگو با ناصر فکوهی درباره آینده جنبش های مدنی مطرح شد

کرونا به کام کیست؟

سامان موحدی راد: کرونا در حالی در ابتدای ۲۰۲۰ بر دنیا سایه گسترانده بود که ۲۰۱۹ با جنبش های اعتراضی 
گســترده ای در سراســر دنیا به پایان رسیده بود. ســالی که تجربه های خونین زیادی در خیابان های شهرهای 
مختلف دنیا داشت و همه گیری اعتراضاتش شهرهای زیادی را در بر می گرفت. از شیلی و هنگ کنگ تا لبنان و 
عراق و در مقاطعی هم خیابان هایی در ایران؛ اما همان طورکه اعتراضات مردمی در شهرهای زیادی در حال 
ویروسی شدن بود، یک باره یک همه گیری ناشناخته دکمه توقف بسیاری از امور از جمله اعتراضات مردمی را 
هم زد. ذات ابتلا به این بیماری که همه را مجبور کرده بود زندگی با فاصله ای از یکدیگر را تجربه کنند، عملا 
امکانی برای ادامه اعتراضات نگذاشــت. در این میان دولت ها هم چندان از سیاســت های خود عقب نشینی 
نکردند؛ معترضان که به خانه های شــان رفتند، طرف دیگر ماجرا در زمین بدون مبارز به تاخت و تاز پرداخت. 
این موضوع دســت مایه گفت وگویی با «ناصر فکوهی»، جامعه شناس و استاد دانشگاه شد تا با او درباره تأثیر 

کرونا بر اعتراضات اجتماعی و همچنین آینده اعتراضات مدنی در دنیای بعد از کرونا حرف بزنیم.
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 برگ سبز خودرو سواری تیبا ۲۳۱ رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۹۲ به شماره پلاک ایران ۳۳ _ ۲۵۴ ی ۴۴ 

و شماره موتور ۸۰۹۰۷۲۲ و شماره شاسی 
 NAS۸۱۱۱۰۰D۵۷۴۷۱۴۲ به نام صغرا هزار جریبی  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند ماشین(برگه سبز) و سند کمپانی و بنچاق خودرو پژو 

 ۲۰۶ رنگ خاکستری متالیک مدل ۱۳۸۸ به شماره پلاک
 ایران ۵۵ _ ۶۱۴ م ۳۳ و شماره موتور ۱۴۱۸۸۰۰۳۳۱۲ و 

شماره شاسی NAAP۰۳ED۸۹J۰۴۳۲۷۲ به نام سیده 
ثریا حسینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


